
www.sharghdaily.com یکشنبه۶
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵

سال بیست ودوم      شماره ۵۳۷۵

گذار به انرژی پاک در شمال، 
به بهای آلودگی در کشورهای جنوب

در بســیاری از ایــن کشــورها، 
استخراج منابع طبیعی نه تنها 
به توســعه پایدار منجر نشده، 
نابرابری  بلکه به تشــدید فقر، 
و وابســتگی اقتصادی انجامیده است. سود 
حاصــل از اســتخراج این مــواد عمدتا به 
شــرکت های چندملیتی و بازارهای جهانی 
منتقل می شود، در حالی که جوامع محلی 
ســهم اندکی از این منافع دریافت می کنند. 
ایــن وضعیــت یــادآور الگوهــای تاریخی 
بهره بــرداری از منابــع در دوران اســتعمار 
اســت؛ الگویی که در آن، کشورهای جنوب 
به عنــوان تأمین کننــدگان مــواد خام عمل 
می کنند و کشــورهای شمال از ارزش افزوده 
و فناوری بهره مند می شــوند. به این ترتیب، 
گذار به انرژی ســبز در بســیاری از موارد، نه 
به کاهــش نابرابری، بلکه به بازتولید آن در 

قالبی جدید منجر شده است.
«گذار ســبز» در شــمال به بهای آلودگی در 

جنوب؟
یکی از پرسش های اساسی این است که 
آیا گذار بــه انرژی های پاک واقعا به کاهش 
آلودگی در مقیاس جهانی منجر می شود  یا 
صرفا جغرافیای آن را تغییر می دهد؟ شواهد 
نشــان می دهد در بسیاری از موارد، این گذار 
به انتقال آلودگی از کشــورهای صنعتی به 
کشــورهای در حال توسعه انجامیده است. 
کشــورهای شــمال با کاهش اســتفاده از 
سوخت های فسیلی و بهبود کیفیت هوای 
خــود، در ظاهر به اهداف زیســت محیطی 
دســت می یابند. اما این دستاوردها تا حدی 
بر پایه افزایش اســتخراج منابع در مناطق 
دیگر جهان استوار است؛ مناطقی که اغلب 
از نظر نظارتی و زیرســاختی توان مقابله با 
پیامدهای زیســت محیطی ایــن فعالیت ها 
را ندارند. گذار بــه انرژی های پاک، بی تردید 
یکی از ضروری تریــن اقدامات برای مقابله 
بــا بحران اقلیمی اســت. با این حــال، این 
گــذار نباید به صورت ســاده انگارانه و بدون 
توجه به پیامدهای گسترده آن مورد تحلیل 
قرار گیرد. آنچه امــروز به عنوان یک راه حل 
جهانــی مطرح می شــود، در عمــل دارای 
ابعاد پیچیده ای اســت که برخی از آنها در 
پسِ گفتمان غالب «ســبز» پنهان مانده اند. 
ایــن رو، لازم اســت در صورت بنــدی و  از 
تحلیل گذار به انرژی سبز بازنگری شود. این 
بازنگری باید بر درک جامع تری از پیامدهای 
زیســت محیطی، اجتماعی و اقتصادی این 
فرایند اســتوار باشــد و هزینه هــای ناپیدا و 
ابعاد مغفــول آن را نیز دربر گیــرد. به ویژه 
اگر این مســئله را از منظر اقتصاد سیاسی و 
در چارچوب روابط نابرابر شــمال و جنوب 
مورد بررســی قرار دهیم، روشن می شود که 
گذار سبز، بدون اصلاح ساختارهای موجود، 
نابرابری های جهانی  بازتولیــد  می تواند به 
بینجامد. در نهایت، تحقــق یک گذار واقعا 
پایدار مستلزم آن است که نه تنها به کاهش 
انتشار کربن، بلکه به عدالت زیست محیطی 
و توزیع منصفانه منافع و هزینه ها نیز توجه 
شــود. بدون چنیــن رویکردی، انرژی ســبز 
ممکن اســت تنها به تغییر شکل بحران، نه 

حل آن، منجر شود.

جان فدای صرفه جو
در چنین شــرایطی، میــدان جنگ فقط جغرافیایی نیســت؛ رفتارهای 
روزمره ما نیز جزئی از جبهه دفاع ملی شــده اســت. در این میدان، هر 
خانه می تواند یک سنگر باشد و هر خاموش کردن چراغ اضافه، یک تیر 
خلاص به نقشــه دشمن. این همان جایی است که مفهوم «جان فدای 
صرفه جــو» معنا پیدا می کند؛ فداکاری ای که نه صــدای گلوله دارد و نه هیاهو، اما 

بنیان های مقاومت را مستحکم تر می کند.
صرفه جویی؛ دفاع ملی در لباس شهروندی: در شرایط جنگی، هر ملت وظیفه ای فراتر از 
زندگی عادی بر دوش می گیرد. در جنگ های کلاســیک گذشــته، فداکاری ها با حضور در 
جبهه، دادن جان و تحمل سختی ها تعریف می شد. اما امروز، فداکاری شکل تازه ای گرفته 
است: مسئولیت پذیری در مصرف منابع حیاتی. باید بپذیریم که انرژی فقط برق یا گاز نیست؛ 
سرمایه مقاومت ملی است. هر کیلووات برقی که امروز کمتر مصرف شود، هر شعله گازی 
که بی دلیل روشن نماند، هر درجه کولری که تنظیم شود، هر چراغی که خاموش شود و در 
نهایت هر اقدامی -هرچند کوچک- که منجر به مصرف بهینه شود، می تواند بخشی از توان 
سیســتم را بالا نگه دارد و فرصت بازسازی، ترمیم یا مدیریت اضطراری را فراهم کند. این 
ساده ترین و در عین  حال مؤثرترین شکلی است که یک شهروند می تواند در جنگ  مشارکت 

کند. همین مشارکت هاست که در مجموع یک دیوار بلند در برابر فشار دشمن می سازد.
دشمن، ناراضی سازی را نشانه گرفته است: دشمن به درستی می داند که ایران را نمی توان 
از طریق جنگ نظامی مستقیم شکست داد؛ چنان که در جنگ ۴۰روزه بر تمام جهان اثبات 
شد. تاریخ نشان داده است  ملت ایران در برابر تهدید خارجی همسو و استوار می شود؛ اما 
ناراضی سازی اجتماعی، نقطه ای اســت که دشمن امید دارد در آن شکاف بیندازد. قطع 
برق، اختلال در خدمات عمومی، فشار بر زیرساخت ها و ایجاد مزاحمت در زندگی روزمره، 
ابزارهایی هستند که دشمن با آنها تلاش می کند این نارضایتی را تولید و تشدید کند. در این 
میان، نقش مردم بسیار کلیدی است. اگر جامعه به گونه ای رفتار کند که این فشارها را خنثی 
کند، یعنی اجازه ندهد ابزارهای دشــمن کارآیی پیدا کنند، در واقع یک پیروزی بزرگ رقم 
خورده است. پس صرفه جویی فقط توصیه ای اقتصادی نیست؛ یک تاکتیک امنیتی است، 

یک پاسخ هوشمندانه به تلاش دشمن و یک مشارکت مدنی با ارزش راهبردی.
صرفه جویی در شــرایط فعلی، مؤلفه مهم جان فدایی و شهروندی: از چند منظر می توان 
اهمیت صرفه جویی در شرایط فعلی را مورد توجه و تأکید قرار داد: نخست، زیرساخت ها 
تحت حمله اند. بازیابی برخی بخش های آسیب دیده زمان بر است و کاهش مصرف، فشار 
را از شبکه برمی دارد. دوم، مصرف بالا باعث آسیب های زنجیره ای می شود. هر اختلال در 
نقطه ای از شبکه می تواند اثر دومینویی داشته باشد. سوم، افزایش مصرف، دست دشمن 
را برای طراحی حمله های مؤثرتر باز می گذارد. هرچه مصرف کنترل شده تر باشد، محاسبات 
دشمن سخت تر می شود. چهارم، صرفه جویی، سرمایه ملی آزاد می کند. در زمان بحران، هر 
میزان انرژی ذخیره شده می تواند به نقطه ای مهم و حساس اختصاص یابد. و پنجم اینکه  
این صرفه جویی حس همبستگی را تقویت می کند. وقتی مردم بدانند در یک تلاش جمعی 

شریک اند، اثرات روانی مثبت آن بسیار قابل توجه است.
یک نور کمتر، یک قدم نزدیک تر به پیروزی: وقتی رئیس جمهور می گوید «اگر ۱۰ چراغ روشن 
اســت، دو چراغ روشن بماند»، این فقط یک توصیه ساده خانگی نیست؛ دعوتی است به 
مشارکت در پروژه ملی مقاومت. این فراخوان، دعوت به یک اخلاق جمعی است؛ دعوت 
به آگاهی و دعوت به اینکه هر ایرانی حس کند بخشی از حل مسئله است، نه قربانی آن. 
شاید از دور به نظر برســد خاموش کردن چند چراغ کم اثر باشد، اما واقعیت این است که 
ضربه به دشــمن از محورهای غیرمنتظره آغاز می شود. در جنگ های مدرن، پیروزی ها با 

همین جزئیات رقم می خورند.
ایده  «هر خانه ، یک ســنگر»: در شرایطی که دشــمن به  دنبال ایجاد اختلال در شبکه های 
حیاتی کشور است، خانه های مردم تبدیل به سنگرهایی می شوند که باید در آنها مراقبت و 
خویشتن داری حکم فرما باشد. همه چیز از خانه شروع می شود: مدیریت روشنایی، تنظیم 
دما، کاهش مصرف در ساعات اوج، خاموش کردن دستگاه های غیرضروری و رعایت الگوی 
مصرف. این رفتارها اگر همگانی شود، شبکه را پایدار نگه می دارد و دشمن را ناامید می کند 
و اگر همین رفتارهای ساده نادیده گرفته شود، دشمن فرصت بهره برداری می یابد. بنابراین 
می توان گفت صرفه جویی در این دوره زمانی، نه صرفا یک رفتار اقتصادی بلکه یک کنش 

ملی است.
جان فدایی در شرایط فعلی: ایران همواره با اتکا بر جان فدایی مردم خود از بحران ها عبور 
کرده اســت. این جان فدایی البته همیشه به شکل حضور در میدان نبوده؛ گاهی در صبر، 
گاهی در تحمل، گاهی در همراهی و امروز در صرفه جویی هوشمندانه معنا پیدا می کند. 
اگر روزی جان فدایی به معنای ایستادن در خط مقدم بود، امروز ایستادن بر سر مصرف بهینه 
انرژی، شکلی مدرن از همان فداکاری است. تنها با همراهی مردم است که می توان فشار 

دشمن را خنثی کرد و اجازه نداد هدف نهایی او - نارضایتی عمومی- تحقق یابد.
توصیه رئیس جمهور بر پیروزی از راه رفتار: توصیه رئیس جمهور در حقیقت یک فراخوان 
به شکل تازه ای از همبستگی ملی است. همبستگی ای که هم هزینه های اجتماعی را کم 
می کند، هم فشار دشمن را بی اثر می کند و هم به دولت و سیستم کمک می کند تا با فراغ 
بال بیشتری به مدیریت بحران بپردازد. اگر هر ایرانی در روز فقط چند اقدام کوچک انجام 
دهد، می توان از یک موج بزرگ بحران جلوگیری کرد و این همان معنای حقیقی «جان فدای 
صرفه جو» است: فداکاری ای آرام، بی صدا، اما بسیار قدرتمند؛ فداکاری ای که می تواند ایران 

را از یکی از سخت ترین مقاطع تاریخی اش عبور دهد.

یادداشتتعطیلی فرهنگ و هنر، هرگز... یادداشت

هنرهنر

 عباس یــاری: در بحبوحه جنگ هــای خیابانی، 
گازهای اشــك آور و پلیس های مســلح به سپر 
و باتوم که تقریبا موجش تمام شــهرهای یونان 
را فــرا گرفته بــود، «جشــنواره بین المللی فیلم 
تســالونیکی» که از رویدادهای مهم ســینمایی 
دنیاســت، عزمش را جزم کرده بود جشنواره اش 
را با میهمانانی از سراســر جهان، با همان شکوه 

همیشگی  برگزار کند.
بهمن ماه سال ۹۰ بود، دولت یونان با تصویب 
و اعــلام سیاســت های ریاضتــی در پارلمان این 
کشور، باعث شده بود موجی عظیم از اعتراض و 

ناآرامی سراسر این کشور را فرا بگیرد. چندین شهر در اعتراض 
به برنامه های ســخت گیرانه اقتصادی دولــت، درگیری های 
خشونت باری را برپا کرده بودند و زدوخوردهای خشونت باری 
میان معترضان و نیروهای پلیس در بیشــتر شــهرهای یونان 

ادامه پیدا کرده بود.
تظاهرات کننــدگان در شــهر بندری و مهــم «ولوس» که 
بندری ســاحلی در ۳۳۰کیلومتری شمال آتن است، به یکی از 
بزرگ ترین بانک های این شهر حمله و آن  را غارت کرده بودند. 
همچنین به ســاختمان شهرداری و دفتر مالیاتی در چند شهر 
هم خســارت هایی زده شده بود. پلیس اعلام کرده بود در این 
درگیری هــا صدها نفــر در بعضی از شــهرهای یونان زخمی 

شده اند.
 در بحبوحــه این جنگ هــای خیابانی و نــاآرام که پرتاب 
گازهای اشــك آور توسط پلیس های مســلح به سپر و باتوم و 
شــعله های آتش تظاهرات کنندگان برای مقابله با ســوزش 
چشم هایشــان و ناهنجاری هایــی کــه تمام شــهرهای این 
کشــور را فرا گرفته بود، تســالونیکی عزمش را جزم کرده بود 
جشنواره اش را با میهمانانی از سراسر دنیا برگزار کند. آن طور 
کــه در خبرها آمده بود، بعضی از میهمانــان به بهانه کار (و 
درواقع ترس و نگرانی) از شــرکت در جشــنواره عذرخواهی 
کــرده بودند. اما مــن مایل بودم با یك کرشــمه دو کار انجام 
دهم: هم در جریان یك قیام مردمی در اروپا قرار بگیرم و هم 
برای سومین بار در این جشنواره خاطره انگیز شرکت کنم و جدا 
از صحنه ای اکشــن در خیابان ها، روزی پنج  تا شش فیلم هم 
ببینم. جشنواره تسالونیکی، رویدادی گرم و صمیمی است  که 
هر ســال با اعتبار و برنامه ریزی خوب در یونان برگزار می شود. 
به فرودگاه تســالونیکی، دومین شهر بزرگ یونان که می رسم، 
به وقت محلی ساعت دو بعدازظهر روز جمعه سیزدهم آبان 
است. چند منتقد و روزنامه نگار دیگر هم با این پرواز خودشان 
را از آتن به اینجا رســانده اند. میهمانان جشــنواره به وسیله 
اتومبیل هایی روانه هتل هایشــان می شــوند. یك روزنامه نگار 
یونانی و یك خانم روس منتقد فیلم که عضو داوری فیپرشی 
(فدراســیون بین المللی منتقدان فیلم) است، همراه ما عازم 
هتل هایشــان هســتند. بیشــترین کنجکاوی ام این اســت که 

بدانم در شــهر چه خبر اســت. راننده اتومبیل ما دانشــجوی 
جوانی اســت که از جابه جایی میهمانان تا کنترل تماشاگران 
در ســینماها، همه کار در جشــنواره انجام می دهد. می گوید: 
«امســال نسبت به سال قبل یك ســوم کمتر حقوق می گیرم. 
چــاره ای هم نــدارم، چون خیلی هــا با کمتــر از این پول هم 
حاضرند کار کنند». اشاره اش به برنامه های ریاضت اقتصادی 
دولت اســت. می گوید: «پدرم نزدیك به ۲۷ سال است در یك 
مرکز آموزشی تدریس می کند. تا چندی پیش حقوقش حدود 

هزارو ۷۰۰ یورو بود، حالا هزارو ۲۰۰ یورو می گیرد».
او با هیجان خبر می دهد قرار است ساعت پنج بعدازظهر 
تظاهــرات بزرگی  در یکــی از خیابان های اصلی شــهر برگزار 
شود. ســر راه، این محل را که نزدیك یك پارك قدیمی است، 
نشــان مان می دهد؛ محلی که در و دیوارش با انواع پوســتر و 
نوشــته، نظر مخاطبان را جلب می کند. همه چیز نشانه هایی 
از خشــم و اعتراض را فریاد می کشد. احتمالا تظاهرات بزرگی 

خواهد بود.
در این مقاله به تظاهرات و درگیری های مردم و پلیس های 
باتوم و ســپر در دســت کاری ندارم، نگاهم به اتفاق مهم تری 
است؛ یعنی برگزاری جشنواره هم زمان با موج ناآرامی ها حتی 

در همین شهر.
یك شــهردار باحال...! آقای یانیس بوتاریس در آن ســال 
شهردار تسالونیکی بود. او را در یکی از میهمانی های جشنواره 
که وزیــر فرهنگ یونان به افتخار میهمانــان ترتیب داده بود، 
ملاقات کردم؛ پیرمرد جاافتاده، زنده دل و لاغراندامی با موهای 
ســفید و گوشواره. وقتی با او دســت می دهم، قدرت دستش 
نشــان می دهد زمانی اهل ورزش بوده. روی مچ دستش یك 
سوســمار خالکوبی شده به چشــم می خورد. یاد پهلوان های 
قدیمی زورخانه های خودمان می افتم. معلوم است در جوانی 
برای خودش عالمی داشته است، هرچند با کارهایی هم که در 
شــرایط فعلی و اوج تظاهرات خیابانی می کرد، برای خودش 

عالمی داشت.
مردم اغلب او را می شــناختند و چهره محبوبی در شــهر 
بود. می پرسم: «آقای شهردار، با این بحران اقتصادی که یونان 
گرفتارش شده، چرا فکر کردید باید جشنواره را ادامه بدهید؟».

می گویــد: «کار ســاده ای نبــود. بــرای حفظ 
جشنواره در شــرایط فعلی با مخالفانش به شدت 
جنگیــدم و موفق شــدم. بــرای مقابلــه با چنین 
بحران هایی بهترین راه حل، کارهای فرهنگی است. 
شما شــاهدید که با وجود تمام اعتراض هایی که 
یونان را فرا گرفته، تسالونیکی به عنوان دومین شهر 
مهــم یونان در آرامش کامل اســت. ما با نمایش 
۱۵۱ فیلــم و دعوت از میهمانانی از سراســر دنیا، 
داریم یکی از بهترین دوره های جشــنواره را برگزار 
می کنیم». می گویم: «البتــه بعضی از میهمان ها 
هم نیامدند». با خنده می گوید: «ترســیدند. ما هم 

جا نزدیم».
او که ســر شوق آمده، طبع ادبی اش هم گل می کند: «ما با 
این جشــنواره سعی کردیم پنجره امید و آینده را به روی مردم 
باز کنیم و این چشم انداز با تلألو رنگ ها و نورهایش در مقابل 
دیدگان مان قطعا مدیون سینماست. شما در سالن های تاریك، 
پنجره هــا را به نور و رنــگ و واقعیت ها باز می کنید؛ پنجره ای 
کــه بیش از نیم قــرن در این شــهر تاریخی بــه روی مردم و 

میهمانان مان باز بوده است».
«دیمیتری ایپیدس»، مدیر جشنواره تسالونیکی هم که بارها 
به ایران ســفر کرده و فیلم سازان ایرانی به او «عمو دیمیتری» 
می گویند،  از عاشــقان سینمای ایران است. او هم درباره علت 
تعطیل نکردن جشــنواره در شرایط فعلی می گوید: «خیلی ها 
فکــر می کردند این روزها که یونان با بحران شــدید اقتصادی 
و مــوج اعتراض هــا درگیر اســت و این همه گرفتــاری دارد، 
جشــنواره برگزار کردن چه معنایی می دهــد؟ به نظرم وقتی 
کشور ما شــانس بیداری و تجدید اعتبار دارد، به شهروندانی 
هم نیاز دارد که به آن بلوغ  رسیده باشند تا بتوانند این رشد را 
نشان دهند. مردمی مبتکر، بی باك، جسور و با برنامه. ما برای 
برگزاری جشــنواره مان نیاز به پذیرایی از میهمانانی از سرتاسر 
جهان داشــتیم و باید یــاد بگیریم که در اوج ایــن بحران ها، 
میهمان نوازی کنیــم و با نمایش فیلم هــای مختلف بدانیم 

دوروبرمان چه خبر است ».
خانواده هــا در بحــران...! وقتــی ایپیــدس می گفت «نیاز 
داشتیم بدانیم دورو برمان چه خبر است؟»، شاید اشاره اش به 

فیلم هایی بود که فیلم سازان مستقل می سازند.
امروز  چه بخواهیم و چه نخواهیم بخشــی از آگاهی های 
جوامع بشری را نه شبکه های خبرپراکنی نشان دار دولتی دنیا، 
بلکه فیلم ســازان مستقل، با چشمان تیزبین و دوربین هایشان 
می ســازند و تصویرهایــی از جامعــه، فرهنــگ، التهاب های 
سیاســی و جامعه های کوچکی مثل خانواده  را که حالا تقریبا 
در بیشــتر نقاط دنیا از شــکل جامعه کوچك خارج شده  ، در 
معرض دید مخاطبان شــان می گذارنــد. در اغلب این فیلم ها 
خانواده به مفهوم کلاسیك و تعریف شده اش،  یا وجود ندارد یا 

ترك خورده و در حال شکستن  است.

جدول ۵۳۰۸    طراح: بیژن گورانی

حل  جـدول ۵۳۰۷

حل  سودوکو ۴۳۰۳

سودوکو ساده ۴۳۰۴

سودوکو سخت ۴۳۰۴ 

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

اعتبار- متناهی ۱۰- رودخانه ای در ایتالیا- کلبه برفی 
اســکیموها- ماه کارگری ۱۱- تیر پیکاندار- دســتگاه 
آردکــردن غــلات- کشــور ۱۲- اختــراع مارکونی- 
رشــته ای در تیراندازی با کمان- نوعی آچار ســرکج 

۱۳- طرفداران معاویه در جنــگ صفین- هر یک از 
دالان هــای بزرگ بازار ۱۴- از ابــزار حفاری- جلال و 
شــکوه- روییدن ۱۵- خوراکی از تخم مرغ- غضروف 

هلالی در مفصل زانو- نشانه صفت تفضیلی 

افقی: 
 ۱- پایتخت عمان- قهرمان نیکونهاد داســتان 
امیر ارسلان- کاشف میکروب سل ۲- گریز حیوان- 
کنایه از زمان بســیار قدیم اســت- دانه خوراکی 
مقوی ۳- به  آهســتگی- پراکندگی- یک ششــم 
ملــک ۴- منفــک- از غذاهــای محلی شــمال 
خراســان- دوره ای از زندگی زنــان ۵- کارخانه 
پارچه بافــی- مشــروح ۶- حرکتــی در بخــش 
دارحلقه ژیمناستیک- نوعی ماهی جنوب- تنها 
۷- شمشــیر- خاک- خرگوش عرب ۸- نشــانه 
جمع فارسی- از غذاهای دریایی خوشمزه- اندک 
۹- رهن دهنده- دندان های اولیه- دومین عنصر 
فراوان در بدن انســان ۱۰- جملگی- تکه کوچک 
کاغذ- ضلالت ۱۱- صاحــب کتاب کارنامه بلخ- 
لمس شــده ۱۲- شــفاهی- چپ چشم- شکاف 
۱۳- جرقه آتش- راست و درست- یک پای ثابت 
سالاد ۱۴- ناامید- نمایشــنامه ای مشهور نوشته 
شیللر آلمانی- نشانه مصدر جعلی ۱۵- همه را 

شامل می شود- نویسنده- منتشرکننده کتاب 

عمودی: 
۱- تلخ- پیشــینه- رمانی عاشــقانه نوشــته 
فهیمــه رحیمی ۲- از هفت ســین نــوروز- آژیر 
خطــر- کوزه گر قدیم ۳- قطعه شــعری معروف 
از نیمایوشــیج- درنگ ۴- سرزنش- گلوله تفنگ 
شــکاری- درختی برگ ریز و زیبا ۵- کیســه پول 
قدیمی- محــل ذخیره کالا- نگهبــان گله ۶- از 
افعال اســنادی- مبــارک و فرخنده- ســرکرده 
۷- بناشــده- رادیکال- مخفــف دیگر ۸- غذای 
لذیــذ و محبــوب ژاپنی هــا- داخلی تریــن لایه 
چشــم- رســم و ســنت ۹- از طلا قیمتی تر- با 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

ادامـه از 
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اول

ادامـه از 
صفحه

اول

  گاهی بــا زوزه جارو برقی به فکر فرو می روم. راســتش خیلی دلم برایش 
می ســوزد. تازگی رنگش پریده، صداش گرفته و رمقی ندارد. از همه ما بیشتر 
در خانــه کار اجباری می کند؛ دریغ از کوچک ترین توجه. همه چیز رنگ و بوی 
عادت را می گیرد. خشونت حرف اول را می زند، حتی زمانی که حالش بد است 
و نفســش درنمی آید، با پا دکمه جان دادن به او را فشار می دهیم و گاهی هم 
مشتی بر ســرش حواله می کنیم، شاید لقمه ای آشــغال در گلویش گیر کرده 
باشــد. خرطوم بزرگش را که همه هویت و دارایی اش اســت و نســبت نسبی 
بــا هم دارند، بــا عصبانیت از او جدا کرده و دور می  کنیــم.  دلم خیلی برایش 

می ســوزد؛ چون هفته به هفته در گوشــه ای از کمد فقط زل می زند.با همه انس و ســال ها در 
کنــار هم بودن، با جبر مطلق کیســه اش را تعویــض می کنیم و خرطوم بــزرگ را به زور داخل 
آن فرو می بریــم؛ غافــل از اینکه او حس دارد و ما با آمپول بی توجهی از او مجســمه ای بی روح 

می سازیم. اصلا ما متخصص کرخ و فلج کردن روح هستیم!  از ترس آچار های 
وحشتناک تعمیرکاران مجبور به کار بی عشق و تحمل است. شاید هنوز با رؤیا 
نفس می کشد، مانند روزهایی که پشت ویترین برای فروش بود و به این دوران 
فکــر نمی کرد، در رؤیاهایش همزیســتی کنار بزرگانی ماننــد یخچال و فریزر و 
تلویزیون را پرورش می داد. آدم های شبیه جاروبرقی را دیده ام؛ با همه صداقت 
و ســادگی که دارند، هیچ گاه دیده نمی شوند و همه احساسات انسانی از آنان 
پنهان می ماند. دریغ از یک لبخند رضایت و عشق بازی در چشم ها. این داستان 
بعضی از ما آدم هاســت؛ با شدت و ضعف، ولی وجود دارد و قابل لمس... . تا 
قبل از جاروبرقی شــدن، روح و زخم ها را ترمیم کنیم، با دعوت به خودآگاهی و اهمیت دادن به 
عواطف و احساســات. همه آدم ها در هر جایگاه و منصبی، کم یا زیاد تمایل به دیده شدن دارند. 

لطفا این فرصت را به همه بدهیم، قبل از اینکه روح آنان را ناخواسته بیمار کنیم... .

یادداشت

همه آدم ها تمایل به دیده شدن دارند

محمد فوقانی
سینماگر


